٣ حيطه ی ارزش ها و نگرش ها
١ ٣ معنا و مفهوم ارزش
ريشه ی کلمه ی ارزش در زبان فارسی، از مصدر ارزيدن گرفته شده است. در لغت نامه ی دهخدا و فرهنگ فارسی
معين، معانی مختلفی چون عمل ارزيدن، قيمت، بها، ارز، قدر، برازندگی، شايستگی، زيبندگی، قابليت، استحقاق، اعتبار يک سند يا متاع، پولی که در سند نوشته شده و … برای اين کلمه ذکر شده است.
است که به معنای کلمه ی ارزش در زبان لاتين از واژه ی Value مأخوذ از لفظ لاتين Valere
برخورداری از شور و شوق، قدرت انجام کار معين به منظور برآورده ساختن شرايط تحقق امری مهم،
است. اين تعريف به علايق، مسرّت ها، اولويت ها، وظايف، تعهدات اخلاقی، اميال، اهداف، نيازها،
نيروی دافعه و جاذبه و بسياری از انواع ديگر گرايشات انتخاباتی که ملاک عمل و رفتار انسان واقع
می شوند، اشاره دارد.
ارزش دارای معانی اصطلاحی بسيار گسترده است؛ لذا ارائه ی يک تعريف جامع و مانع برای
آن کار مشکلی است. در اين جا به چند تعريف اشاره می کنيم:
تعريف توصيفی ارزش عبارت است از هر آن چه مفيد، خواستنی يا تحسين کردنی است و 
برای شخص يا گروه ارزش دارد
ارزش يک نوع درجه بندی، طبقه بندی و امتيازبندی پديده هاست از خوب تا بد يا از مثبت تا 
منفی؛ مثلاً ما می گوييم فلان ماشين، فلان خانه، فلان گردن بند طلا، فلان همسر، خوب است يا بد. فلان
انسان، خوش اخلاق است؛ فلان امر بسيار خوب است يا فلان غذا بسيار بی مزه است. وقتی صحبت
از ارزش اجتماعی می کنيم، بيش تر منظورمان آن است که يک پديده در جامعه امتياز مثبت به دست
«. آورده و مردم برای آن پديده، ارزش مثبت قائل اند ٢
 هر امر يا ارزش دارای سه بعد مختلف است:
بُعد احساسی (مطلوبيت)
بُعد شناختی (درک)
. بُعد تصميم گيری واجرای خواسته(انتخاب)
در تعريف کلوکهون ٢، عنصر اصلی تعريف ارزش، مطلوبيت است. معمولاً در زمينه ی امور و
پديده هايی که از نظر انسان ها با ارزش تلقی می شوند، انسان بايد يک شناخت ولو اجمالی نسبت به آن ها
داشته باشد و در مرحله ی بعد، آن را مفيد و مايه ی تحسين و احترام قرار دهد؛ يعنی، بُعد احساسی و
در مرحله ی بعدی، آن را از طريق تصميم گيری نسبت به پديده های ديگر رجحان دهد. هر چيزی که به
اعتبار اقتصادی، روانی، اجتماعی، اخلاقی يا زيبايی خود، شايسته و مورد توجه قرار گيرد، ارزش
. است ٣
٢ ٣ نظام ارزش ها ٤
مراد از نظام ارزش ها، مجموعه ارزش های مرتبط به هم اند که رفتار و کارهای فرد را نظم
می بخشند. هر ارزشی در اين نظام، نمايانگر عنصری از عناصر آن است و اين عناصر در تأثير متقابل
بر هم به سر می برند تا به کارکرد شخصی در فرد بينجامند. ارزش ها و نگرش هايی که ما با آن زندگی
می کنيم، روی تمام فعاليت ها و روابطمان با ديگران و هم چنين ديدگاه ما نسبت به چگونگی دست يابی به
آينده تأثير می گذارد. وقتی تعداد زيادی از ارزش ها در يک شبکه ی روابط تعاملی و مرتبط با هم قرار
می گيرند، در واقع يک نوع ارتباط، پيوستگی و تقدم و تأخر را نشان می دهند، در آن صورت، صحبت
از نظام ارزشی می شود.
اهميت ارزش در آن نهفته است که پايه ی ارزيابی ما را از پديده های اطرافمان، خودمان،
نزديکان، ديگر انسان ها و جامعه تشکيل می دهند و در واقع، رفتار ما را نسبت به آن ها تنظيم می کنند.
. از اين جاست که واژه ی جهت گيری ارزشی ٥ نيز مورد استفاده قرار می گيرد ٦
ارزش ها، عموماً اصول يا معيارهايی کلی و پايدار (نسبتاً دائمی) در مورد افکار، اعمال و پديده هايند.
در حالی که نگرش ها ٧ عبارت اند از تمايل يا احساس افراد در مورد يک موقعيت، عمل، انديشه يا پديده.
نگرش ها يا تمايلات عمق ارزش هارا ندارند و احتمال تغيير آن ها در اثر تجربه بيش تر است.
قبل از پرداختن به موضوع آموزش ارزش ها، در زمينه ی نظام ارزش ها  بايد نکات زير را
مدنظر قرار داد:
 رشد ارزش ها از کودکی تا پايان عمر صورت می گيرد و منحصر به يک دوره ی سنی خاص
نيست. با رشد فرد، معيارهايی که بر آن ارزش ها حاکم اند، وضوح و کارايی بيش تری می يابند و در
زمينه ی امر مطلوب و رجحان يافته با کسب تجربه، تغييراتی به وقوع می پيوندد.
 برای فراگير شدن ارزش، سطوح مختلفی وجود دارد که شامل پذيرش آغازين، رجحان
بخشيدن، آگاهی و پای بندی به آن است.
 با رشد فرد، تعداد ارزش هايی که در نظام ارزشی وی پديد می آيد، فزونی می گيرد و نوعی
نظم دهی يا توزيع ارزش ها برحسب اهميت رخ می دهد.
 نظام ارزش های يک فرد در طی مراحل رشد وی از عينی بودن به ذهنی بودن و از سادگی به
ترکيب و از خصوصی بودن به عمومی بودن و از ابزاری بودن به غايی بودن تکامل می يابد.
 رشد نظام ارزشی هر فرد، در بستر تأثيرات متقابل فرد با چارچوب فرهنگی که در آن زندگی
می کند و محدوديت ها و امکانات خاص محيط زندگی و رشد او، صورت می گيرد.
٣ ٣ پيدايش و منشأ ارزش ها
ارزش ها می توانند منشأ گوناگونی داشته باشند. برخی دانشمندان بر آن تکيه دارند که
ارزش های انسان ها از نيازهای آن ها سرچشمه می گيرد؛ يعنی، انسان به پديده هايی امتياز مثبت می دهد
که در بيش ترين حد، نيازهای وی را برآورده سازد.
در اين زمينه برخی صاحب نظران بر نيازهای بيولوژيکی تأکيد دارند (مثلاً، انسان وقتی گرسنه
است غذا برايش با ارزش شده و وقتی ميل جنسی دارد، همسر برای او با ارزش می شود) و می گويند
مهم ترين ارزش های يک فرهنگ اگر با نيازهای بيولوژيک انسان در تضاد باشد، ارزش خود را از
دست می دهد.
به نظر شريف ١، نقش نيازهای بيولوژيکی بر روی پيدايش ارزش ها در سنين کودکی بيش تر
است تا در سنين بالاتر. اما ماسلو ٢ با طبقه بندی کردن نيازها بر مبنای نيازهای ابتدايی (جسمی) و
نيازهای پيشرفته (نياز به احترام و شکوفايی) اين نظريه را تکميل کرد.
بدين ترتيب، مهم ترين منشأ ارزش ها، حتی برای انسان های مسن، اصولاً نيازهايند و هر آن
چيزی که انسان به آن نياز داشته باشد، برای او با ارزش می شود و اين فقط شامل نيازهای جسمی
نمی شود بلکه نياز به احترام و نياز به روابط اجتماعی و ديگر نيازها را نيز دربرمی گيرد؛ مثلاً، اگر يک
پديده يا وسيله برای يک فرد موجب کسب احترام شده، آن پديده با ارزش می شود.
يک منشأ ديگر و مهم ارزش ها، هنجارهايند. نفوذ هنجارها بر روی ارزش ها می تواند آن قدر
قوی باشد که حتی تأثير نيازهای جسمی را بر روی ارزش ها خنثی کند.
هنجارها در کليه ی شئون زندگی وجود دارند؛ به عبارت ديگر، کليه ی قواعد و ضوابط رفتاری
ما مثل طرز سلام کردن، تعارف کردن، طرز غذا خوردن، لباس پوشيدن، طرز آرايش، برخورد با مهمان،
شرکت در مراسم مختلف، برخورد با همکاران، ازدواج کردن، وضو گرفتن و … همه هنجارند. انسان ها
از صبح که از خواب برمی خيزند تا صبح بعد، تقريباً هر کاری را که انجام می دهند براساس يک نوع هنجار
خاص است.
به طور خلاصه، هر قسمت از رفتارهای انسانی که به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ديگر انسان ها  مربوط می شود، مبتنی بر هنجار است. از اين توضيحات مشخص می شود که هنجار در واقع يکنوع قاعده، يک نوع شيوه ی رفتار اجتماعی در فعاليت های مشترک و کنش های متقابل و هم چنين زندگی فردی است.
يک کارکرد مهم هنجار يا نُرم تنظيم روابط اجتماعی و ايجاد نظم اجتماعی است. اگر ،انسان ها در روابط و رفتارها، دستورالعمل ها يا نرم ها را رعايت نکنند، نظم اجتماعی به هم می خورد؛
برای مثال، اگر انسان ها خارج از صف اتوبوس بخواهند سوار شوند، مورد اعتراض قرار می گيرند يا
اگر در مسجد فردی پشت به قبله بايستد يا هنگام ازدواج برخی از نرم ها را رعايت نکند، مجازات يا محروميت برای وی به وجود می آيد لذا نرم يا هنجارچند مشخصه دارد
به صورت يک قاعده يا دستورالعمل مشترک است؛
 اکثريت يا گروهی، از آن پيروی می کنند؛
 عدم رعايت آن موجب مجازات می شود.
از اين جاست که هر آن چه هنجار شده يا تصور رود که به زودی هنجار می شود، انسان را به
پذيرش و پيروی وامی دارد و برای او پيروی از هنجار يا خود آن هنجار با ارزش می شود اگر امروز 
فلان نوع ماشين، فلان لباس، فلان نوع کيف يا آرايش، معمول و مد هنجارشد، افراد می کوشند از آن
پيروی کنند تا احترام خود را حفظ کنند و به عبارت ديگر، آن پديده يا رفتار به هنجار بدل می شود.
يکی ديگر از منشأ ارزش ها، کميابی است؛ برای نمونه می توان به رنگ کردن مو، عوض کردن
رنگ چشم با لنز رنگين، عمل جراحی زيبايی، جمع کردن وسايل و اشيای نادر در منزل و استفاده از
طلا اشاره کرد که به دنبال کمبود يک موضوع يا شیء استفاده از آن به يک ارزش تبديل می شود.
عادت نيز چشمه ی ديگر ارزش است؛ برای مثال، در جامعه ای که غذا خوردن با قاشق
و چنگال عادت محسوب می شود، ممکن است غذا خوردن با دست بار ارزش منفی داشته باشد و
بالعکس و حتی در اين زمينه، کلماتی در جهت نفی اين رفتار به کار برده شود. ١
همان طور که گفتيم، برخی هنجارهای اجتماعی به ارزش های اجتماعی بدل می شوند و بين اين
دو، رابطه وجود دارد.
معمولاً در جوامعی که انسان ها تحت فشار هنجاری پرورش يافته و به تقليد کورکورانه عادت
کرده اند، خود را زود می بازند و از هنجارها به طور کورکورانه پيروی می کنند.
ست تا « نقد هنجارها » يکی از وظايف برنامه های درسی، به ويژه برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی
از اين طريق، دانش آموزان ياد بگيرند چگونه هنجارها را  با استفاده از ملاک ها و معيارهای صحيح 
نقد و بررسی کرده و در مورد آن ها قضاوت کنند. لذا در فضای بحث و اظهارنظر و متقاعد شدن و
متقاعد کردن، افراد برای نقد و بررسی نظام ارزشی خود و تجديدنظر يا پی ريزی آن، بر شالوده هايی
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